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سیاست
چرا عارف از ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان استعفا داد؟

استعفا قبلِ انحلال
اتفاقـــات مهمـــی در جریان 

اصلاحـــات، فعالان سیاســـی 

و احتمالا ســـاختار و ســـازمان 

تشـــکیلاتی آنها درحال وقوع 

است. پس از آنکه عبدالواحد موسوی‌لاری ابتدای اردیبهشت‌ماه 

گذشـــته با انتشـــار بیانیه‌ای منتقدانه، از نایب‌رئیســـی شعسا 

کناره‌گیری کرد، حالا خبر اســـتعفای محمدرضا عارف از ریاست 

شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هم رسانه‌ای شده است، 

هرچند گفته می‌شـــود این مربوط به اسفندماه گذشته بوده و به 

علت برگزارنشدن جلســـات اکنون رسانه‌ای شده است. علیرضا 

خامسیان از مسئولان رسانه‌ای دفتر محمدرضا عارف در این‌باره 

گفته است: » عارف مانند گذشته در دانشگاه به فعالیت‌های علمی 

خود می‌پردازد. در زمینه سیاسی نیز او به‌عنوان کسی که همیشه 

محل رجوع بود، از این پس نیز این نقش را حفظ خواهد کرد.«

درباره این استعفا و دیگر تحولاتی که در جریان اصلاحات درحال 

وقوع است، حرف‌های زیادی وجود دارد، چنان‌که از روز گذشته 

تحلیل‌های مختلفی به‌ویژه از سوی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب 

در رســـانه‌ها منتشـــر شده اســـت؛ اظهاراتی که شاید مهم‌ترین 

وجه‌مشترک‌شـــان اتفاق‌نظر روی این نکته بود که شورای عالی 

به پایان کار خود رســـیده و برای هماهنگی فعالیت جریان‌های 

اصلاح‌طلـــب باید تدبیر دیگری اندیشـــیده شـــود. در این‌باره 

سیدشـــهاب‌الدین طباطبایی، ســـخنگوی حزب ندای ایرانیان 

گفتـــه »اعلام پایان ماموریت یک تشـــکیلات مدل‌های متفاوتی 

دارد و معتقدم اصلاح‌طلبان به تشکیل پارلمان اصلاحات نزدیک 

می‌شـــوند.« البته پیش از این نیز موسوی‌لاری در بخشی از نامه 

استعفای خود از لزوم بازنگری در ساختار‌ها و سازوکار‌های اجماعی 

اصلاح‌طلبان ســـخن گفته بود و افرادی چون عبدالله ناصری و 

محسن آرمین هم گفته بودند که »عمر شورای عالی اصلاح‌طلبان 

تمام شده است؛ جریان اصلاحات نیاز به بازسازی دارد.« 

  حاکمیت تندروها

اما شـــاید پرسیده شود چرا این شورا با وجود آنکه از حمایت‌های 

جدی سیدمحمد خاتمی برخوردار بود به اینجا رسیده است؟

برای پاسخ به این سوال باید قدری به عقب برگردیم، به اتفاقات بازه 

یک‌ســـاله بعد از انتخابات مجلس در سال ۹۴. پیش از انتخابات 

و با توجه به اینکه شـــورای هماهنگـــی امکان ایجاد اجماع برای 

فعالیت‌های اصلاح‌طلبان را نداشت و از سویی سیدمحمد خاتمی 

نیازمند ســـازوکار جدیدی برای تسهیل پیشبرد نظرات خود بود، 

پیشنهاد تشکیل مجموعه‌ جدید را داد تا علاوه‌بر احزاب اصلاح‌طلب 

شامل برخی چهره‌های حقیقی این جریان هم باشد تا با سهولت 

بیشـــتری هماهنگی‌ها صورت پذیرد. البتـــه از همان روزها هم 

انتقاداتی به ترکیب این شـــورا وارد بـــود و برخی معتقد بودند با 

چینش افراد حقیقی آن هم جانب شخص محمدرضا عارف، ظرفیت 

فعالیت احزاب محدود خواهد شـــد، اما به‌هرحال منتقدان برای 

اینکـــه برهم‌زننده بازی نام نگیرند، ترجیح دادند انتقادات خود را 

به زمان دیگری موکول کننـــد. دراین خصوص اظهارنظر افرادی 

چون محمد عطریانفر قریب به چهار ســـال به تاخیر افتاد. وی در 

تیرماه 98، با اعتراض به تداوم حاکمیت تندروها بر شورای عالی 

گفت که »‌به‌دلیل پیوند عمیق‌تری که میان برخی دوســـتان در 

جریان اصلاح‌طلبی با رئیس‌ دولت اصلاحات وجود دارد، معمولا 

آنها از سهم بیشتری در ائتلاف‌ها برخوردار هستند که این مساله 

مورد نقد حزب کارگزاران قرار دارد، چراکه در کار جمعی تک‌روی 

حتما جایی ندارد.«

  ماموریتی که باید زودتر از این تمام می‌شد

حدود یک‌ســـال بعد از انتخابات مجلس سال 94، پس از آنکه 

لیســـت امید با وجود پیروزی در انتخابات تهران و برخی شهرها 

نتوانســـت حداقلی از انتظـــارات را برآورده کند و حتی بعضی از 

اعضای این لیست ترجیح دادند با ورود به مجلس در فراکسیون 

امید حضور نداشته باشند )و البته آنها هم که حضور یافتند کارنامه 

قابل‌دفاعـــی از خود ارائه نکردند( احزاب اصلاح‌طلب منتقدانه 

نسبت به این عملکرد شورا واکنش نشان داده و گفتند ماموریت 

این شورا صرفا برای انتخابات ۹۴ بوده و باید منحل شود. در آن 

برهه جمعی از احزاب اصلاح‌طلب ازجمله مجمع نیروهای خط‌ 

امـــام)ره(، حزب اعتماد ملی، حزب مردم‌ســـالاری، حزب اراده 

ملت و چند مجموعه دیگر که معتقد بودند ترکیب شورای عالی 

به صورت مهندســـی شده انتخاب شده، ترجیح دادند مجموعه 

جدیدی را به نام شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب راه‌اندازی 

کرده و بخشـــی از فعالیت‌های خود را ذیل آن ساماندهی کنند. 

بعدها اما با تداوم ناکامی‌های نمایندگان عضو فراکسیون امید 

در مجلس، به اضافه کارنامه غیرقابل دفاعی که حســـن روحانی 

از خود به جا گذاشـــت به‌تدریج انتقادات نسبت به شورای عالی 

و افراد آن بالا گرفت و از جوانان اصلاح‌طلب که به ســـیدمحمد 

خاتمی نامه ‌زدند، گرفته تا احزابی چون مردم‌سالاری و حتی این 

ســـوی ماجرا کارگزارانی‌ها به‌شدت منتقد عملکرد شورای عالی 

شدند و تمام توان خود را به کار گرفتند تا پیش از انتخابات مجلس 

یازدهم تغییراتی در مدل و الگوی انتخاباتی و رفتارهای سیاسی 

اصلاح‌طلبان ایجاد کنند. 

با فرارســـیدن انتخابات 96 هرچند اختلاف‌هایی درجریان ارائه 

لیست برای شوراهای شهر میان این دو جریان بروز کرد، اما دغدغه 

رقابت در ریاســـت‌جمهوری چالش‌ها را قدری فرونشاند، هرچند 

چندی پس از انتخابات چالش تشدیدشده‌تر از گذشته بروز کرد. 

دراین مقطع حزب اسلامی کار و کارگزاران هم به‌صورت جدی‌تری به 

جرگه منتقدان عارف پیوستند و در کنار احزابی چون مردم‌سالاری 

ایده »پارلمان اصلاحات« را مطرح کردند، موضوعی که هنوز هم 

به‌عنوان نظر اصلی برخی فعالان اصلاح‌طلب در دستورکار است. 

 ناکارآمدها را کنار بگذاریم

منتقدان در این ایام بخش قابل‌توجهی از ایرادات را معطوف به 

ســـیدمحمد خاتمی می‌دانستند و می‌گفتند عملکرد او باعث 

چنین اتفاق و ناکامی‌هایی شده است. اگر وقایع پاییز و زمستان 

۹۸ مرور شـــود به‌خوبی مشاهده خواهد شد که فعالان سیاسی 

اصلاح‌طلب تا چه حدی به عملکرد سیدمحمد خاتمی اعتراض 

دارند. از یک‌سو کارگزارانی‌ها با محوریت غلامحسین کرباسچی 

که گفت »ناکارآمدها را کنار بگذاریم« او و البته عارف را شایسته 

میدان‌داری اصلاحات نمی‌دانند و از سوی دیگر فعالانی چون 

عباس عبدی می‌گویند »خاتمی نمی‌تواند اصلاحات را رهبری 

کند.« استدلال‌های افرادی چون محمدرضا تاجیک نیز در این 

باره مزید بر علت است. 

با همه این اوصاف اما آنجایی که به‌اصطلاح کار را یکسره کرد و 

به‌عبارتی آخرین میخ را بر تابوت شورای عالی زد، اتفاقاتی بود که 

در جریان انتخابات دوم اسفند گذشته رخ داد، جایی که با وجود 

تلاش‌های شخص سیدمحمد خاتمی در دعوت از اصلاح‌طلبان، 

چهره‌های این جریان به خود اجازه ندادند در انتخابات ثبت‌نام 

کنند و به گفته مجید انصاری از صدوچندنفری که خاتمی از آنها 

خواهش کرده بود برای نام‌نویسی بیایند تنها پنج نفر درخواست 

او را قبول کرده و در انتخابات ثبت‌نام کردند. در این‌باره با توجه 

به اینکه اصلاح‌طلبان می‌دانستند در اثر عملکرد نامطلوب حسن 

روحانی در دولت، فراکسیون امید در مجلس و اصلاح‌طلبان عضو 

شورای شهر اقبال زیادی نخواهند داشت، وارد چالش جدیدی 

درباره شـــرکت یا عدم‌شرکت در انتخابات و ارائه لیست یا حضور 

انفرادی شدند. در آن مقطع احزاب تند و تیزی مانند اتحاد ملت 

توانستند از رابطه خود استفاده کرده و دوباره نظرشان را در شورا 

به کرسی بنشانند، این‌بار از ارائه لیست واحد توسط این شعسا 

در انتخابات جلوگیری کردند کـــه خب نارضایتی دیگر احزاب 

ازجمله کارگزاران، مردم‌سالاری و... را به دنبال داشت. این شورا 

در انتخابات گذشته تنها تحت‌فشار احزاب که حضور در انتخابات 

شرط حیات کنشگران سیاسی و در هر شرایطی لازم می‌دانستند، 

تصمیم‌گیری را به برعهده هرکدام از احزاب گذاشت. نتیجه این 

وضع نهایتا ارائه چند لیســـت در انتخابات بود و ماحصل آن هم 

کسب رای بسیار بسیار کم توسط افراد نامزد‌شده. در این انتخابات 

حتی مجید انصاری که اجماع اصلاح‌طلبان را پشت‌ســـر خود 

می‌دید و سرلیستی قریب به اتفاق فهرست‌های منتشرشده را هم 

داشـــت از کسب چند صدهزار رای در تهران چندمیلیونی عاجز 

ماند و نتوانست به مجلس راه یابد. 

  پارلمان اصلاحات، شورای هماهنگی یا رجوع به شعسا؟

با استعفای رئیس و نایب‌رئیس شعسا، به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان 

برای فعالیت‌های سیاسی پیش‌روی خود ازجمله انتخابات ۱۴۰۰ 

با چالش مضاعفی روبه‌رو هســـتند، آنها علاوه‌بر اینکه باید بدنه 

اجتماعـــی ریزش یافته خود در اثر حمایت از حســـن روحانی و 

عملکرد نامطلوب وی را بازیابی کنند، باید راهی بیابند تا بر فرض 

موفقیت در چالش اول و فراهم شـــدن شرایط و بستر اجتماعی 

برای رقابت، سازوکار و سامانی به‌منظور دیالوگ با مردم، انتخاب 

نامـــزد نهایی برای رقابت در 1400، فرآیند حمایت از وی و ده‌ها 

موضوع دیگر ایجاد کنند. 

در این خصوص حداقل ۲ ایده میان اصلاح‌طلبان قابل‌شناسایی 

اســـت. آنهایی که معتقدند شـــورای عالی باید به فعالیت خود 

ادامه دهد و نیاز آنچنانی به تغییر ســـاختار وجود ندارد و آنهایی 

که از اساس منکر امکان فعالیت این شورا بوده و می‌گویند باید 

سازوکار دیگری فراهم شود تا با رهبری جدید اصلاح‌طلبان وارد 

میدان رقابت شوند. 

 دسته اول که به نظر می‌رسد در اقلیت باشند نزدیکان محمدرضا 

عارف و سیدمحمد خاتمی هستند که احتمالا تلاش خواهند کرد 

با ترفندهایی شورای عالی را وصله‌وپینه کرده و دوباره محوریت 

کار را به عهده بگیرند. آنها علاوه‌بر جمع عمده احزاب، مخالفان 

جدیدی هم دارند و می‌بینند که اشخاصی چون سعید حجاریان 

هـــم راه خود را از آنها جدا کرده و اصلاح‌طلبی واقعی را در منش 

افرادی چون اکبر گنجی دنبال می‌کند. 

 گروه دوم هم طبق آنچه اظهارنظر می‌شـــود احتمالا یا به دنبال 

تشکیل پارلمان اصلاحات خواهند رفت یا همان شورای هماهنگی 

را برای فعالیت‌های آینده در نظر خواهند گرفت. 

هـادی غفـاری، فعـال اصلاح‌طلـب و دبیرکل مجمـع نیروهای 

خـط امـام در گفت‌وگـو با »فرهیختگان« تحلیـل‌ و ارزیابی خود 

از وقایـع ایـن روزهـای جریـان اصلاحـات را ارائـه و جزئیاتـی از 

عملکـرد شـورای عالی سیاسـتگذاری اصلاح‌طلبـان و ماجرای 

اسـتعفای محمدرضـا عـارف از ریاسـت این شـورا بیان کرد.

وی در ابتدای این گفت‌وگو با اشـاره به اسـتعفای محمد عارف 

از شـورای عالـی اصلاح‌طلبان و وضعیـت مراجع تصمیم‌گیری 

در جریـان اصلاحـات اظهـار داشـت: »مـن به‌عنـوان موضـع 

مجمع نیروهای خط امام و نه موضع شـخص خودم، می‌گویم 

ما از ابتدا این شورا را به رسمیت قبول نداشتیم، چراکه معتقد 

هسـتیم باید مجمع شـورای هماهنگی اعضا تقویت شـود.«

غفـاری ادامـه داد: »مـا بـا رویـه شـخصی‌گرایی و اینکـه عده‌ای 

را آقـای خاتمـی و عـده‌ای را آقـای عارف انتخـاب کنند و از یک 

حـزب پنج‌نفـر عضو باشـند، مخالف بودیـم و به همین دلیل در 

جلسـات شـورای عالی نیز شـرکت نمی‌کردیم.«

دبیـرکل مجمـع نیروهـای خـط امـام بـا بیـان اینکـه مـا معتقد 

بودیـم بـه دلیـل وجـود شـورای هماهنگـی جبهـه احـزاب 

اصلاح‌طلـب، فعالیـت شـورایی دیگـر معنایـی نـدارد، افـزود: 

»نظـر شـخصی مـن این اسـت کـه راه نجات کشـور برخورداری 

از احـزاب قـوی اسـت نـه احزابی که شخص‌سـاخته هسـتند.«

  عـارف پیش‌دسـتی کـرد؛ شـورای عالـی اصلاح‌طلبـان 

درحـال انحالل بود

وی بـا تاکیـد براینکـه شـورای اصلاح‌طلبـان خـود بـه خـود 

کمرنـگ می‌شـد و چنانچـه آقـای عـارف اسـتعفا مـی‌داد یـا 

خیـر، ایـن اتفـاق می‌افتـاد، گفـت: »آنها چـون فـارغ از احزاب 

می‌خواسـتند عمل کنند مشـخص بود به این سرنوشـت دچار 

می‌شـوند امـا آقـای عـارف پیش‌دسـتی کـرد درحالـی کـه ایـن 

جریـان درحـال منحل‌شـدن بـود.«

غفـاری دربـاره سیسـتم جایگزیـن و احتمـال تشـکیل پارلمـان 

اصلاحات نیز اظهار داشت: »ما به  پارلمان اصلاحات اعتقادی 

نداریـم و معتقـدم شـورای هماهنگی احـزاب اصلاح‌طلب باید 

تقویت شـود و جان بگیرد، چراکه هم قانونی اسـت و هم دارای 

تشـکیلات و رسمی است.«

ایـن فعـال اصلاح‌طلـب بـا بیـان اینکـه بایـد قدرتمنـد از 

شـورای هماهنگـی دفـاع کـرد، یـادآور شـد: »ایـن تشـکیلات 

در اسـتان‌های مختلـف کشـور نمایندگـی و سـازمان دارد و 

کادرسـازی کـرده اسـت کـه از ایـن‌رو نبایـد رهـا شـود.«

بـه گفتـه وی اینکـه هرازگاهـی یـک جریان از زیر خـاک درآمده 

غ از جریـان احـزاب  و بسـیار روشـنفکرمآبانه بخواهـد فـار

اصلاح‌طلـب عمـل کنـد، عاقبـت خوشـی نخواهـد داشـت.

  اصلاح‌طلبـان چـاره‌ای جـز تقویت »شـورای هماهنگی 

جبهـه اصلاح‌طلبـان« ندارند

غفـاری در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا اعضایـی کـه عضـو 

شـورای عالـی اصلاح‌طلبـان بودنـد بـه ایـن سـازوکار مدنظـر 

شـما می‌پیوندنـد، گفـت: »آنهـا حتمـا چـاره‌ای جز ایـن ندارند 

و خودشـان نیـز بـه ایـن رسـیده‌اند کـه چـاره پیشـرفت کشـور 

ایـن اسـت کـه شـورای هماهنگـی جبهـه اصلاح‌طلبـان بایـد 

تقویـت شـود.«

دبیـرکل مجمـع نیروهـای خـط امـام دربـاره سمت‌وسـوی 

اصلاح‌طلبـان در انتخابـات 1400 اظهـار داشـت: »مـن اینجا 

موضـع شـخصی خـود را بیان می‌کنم، چنانچـه کاندیدایی که 

مـا مطـرح می‌کنیـم ردصلاحیت شـود نه شـرکت می‌کنیم و نه 

از کاندیدایـی حمایـت خواهیـم کرد.«

وی دربـاره مصادیق مطرح‌شـده بـرای انتخابات آتی نیز گفت: 

»بـرای اینکـه نـام افـراد نسـوزد و علنـی نشـود، هنـوز کسـی را 

مطـرح نکرده‌ایـم و در حـال بحـث و گفت‌وگـو  هسـتیم.«

حســـن رســـولی از اعضـــای هیات‌مدیره بنیاد امید 

ایرانیان و بنیـــاد باران اســـت، او در انتخابات یازدهم 

ریاست‌جمهوری سخنگوی ستاد انتخاباتی محمدرضا 

عارف بود و در انتخابات مجلس یازدهم نیز با پیشنهاد 

شـــورای مرکزی ستاد انتخابات به‌عنوان رئیس ستاد 

انتخابات شورای‌عالی جبهه اصلاح‌طلبان انتخاب شد. 

وی به‌عنـــوان یکـــی از چهره‌های نزدیـــک به عارف 

دلایل اســـتعفا و تحولات آینده شـــورای‌عالی جبهه 

اصلاح‌طلبان را تحلیل کرده است که گفت‌وگو با این 

عضو شورای‌عالی اصلاح‌طلبان در ادامه می‌آید.

 

با توجه به اســـتعفای محمدرضا عارف تحلیل شما از 

تحولات شورای‌عالی و احتمال منحل شدن این مرجع 

اصلاح‌طلبی چیست؟

استعفای عارف را درحال‌حاضر از شما می‌شنوم و بنابراین 

نفیا و اثباتا درباره کناره‌گیری ایشان نظری ندارم. 

 فارغ از موضوعیت اســـتعفای ایشان نظر شما درباره 

آینده شورای‌عالی چیست؟ با توجه به جایگاه این نهاد 

تصمیم‌گیری آیا فرد تندتری جایگزین‌شان می‌شود و 

آیا اساسا ممکن است شورا با این اتفاقات منحل شود؟

قانون انتخابات در جمهوری اســـامی ایران به‌گونه‌ای به 

تصویب رسیده است که داوطلبان هر انتخاباتی با هویت 

فردی وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند. امیدوارم 

هرچه ســـریع‌تر قانون به‌گونه‌ای مـــورد اصلاح و بازنگری 

قرار گیرد که نقش و جایگاه احزاب و انجمن‌های سیاسی 

به‌خصوص در مرحلـــه ثبت‌نام و اعلام داوطلبان پررنگ‌تر 

باشد. 

اما تا زمانی که به این هدف نرسیده‌ایم با تعدد و تنوع احزاب 

و نیز نامزدهای بالقوه انتخاباتی روبه‌رو هستیم، این تنوع و 

تکثر شخصیت‌های حقوقی و اشخاص حقیقی سیاست‌ورز 

در هر انتخاباتی سبب رسیدن به انسجام و اجماع است که 

لازمه ورود موفقیت‌آمیز اصلاح‌طلبان و اصولگرایان محسوب 

می‌شود، از این رو پروژه‌های انتخاباتی را باید به‌عنوان یک 

محدودیت مدنظر داشته باشیم. 

طی ســـال‌های اخیر هر دو جریان مطرح سیاسی کشور 

با انتخاب و متکی بر نوعی از تشـــکیلات هماهنگ‌کننده 

و انســـجام‌بخش تلاش کردند ایـــن محدودیت را از حیث 

اثرگذاری بر آرایش‌های انتخاباتی به حداقل برسانند. 

  ناگزیـــر بـــه اســـتفاده از ظرفیت شـــورای‌عالی 

اصلاح‌طلبان هستیم

وضعیت گذشته و آینده شورای‌عالی اصلاح‌طلبان ناظر 

بر این چشم‌انداز چگونه است؟

شورای‌عالی سیاســـتگذاری اصلاح‌طلبان آخرین تجربه 

سازمان وحدت‌بخش و انسجام‌آفرین اصلاح‌طلبان بوده و 

هست، لذا تا زمانی که شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب 

و سایر شخصیت‌های حقیقی موثر در عرصه سیاست‌ورزی 

اصلاح‌طلبانه به یک ســـازمان جایگزین کارآمدتر نرسند، 

به‌نظر من ناگزیر به استفاده از این ظرفیت هستیم، صرف‌نظر 

از نـــام و عنوان ماهیـــت؛ درواقع صرف‌نظر از عنوان و نام، 

اصل بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی از چنین تشکیلاتی 

اجتناب‌ناپذیر است. 

  تغییـــر اساســـی در ســـازماندهی شـــورای‌عالی 

اصلاح‌طلبان داده نمی‌شود

ممکن است با تحولات صورت‌گرفته و در پیش بودن 

انتخابات ریاست‌جمهوری این شورا منحل شود؟

اینکه آینده این شورا چه خواهد شد بستگی به آسیب‌شناسی 

از عملکرد این شورا و پیشنهادهای جدیدی دارد که نهایتا 

مطرح می‌شود. 

 اینکه رئیس این مرجع انســـجام‌بخش چه کســـی باشد 

طبق ســـازوکار مشـــخص پیش می‌رود؛ در گذشته بنابر 

توافـــق صددرصدی اعضای حقیقی و حقوقی شـــورای 

سیاستگذاری، دکتر عارف بدون رقیب انتخاب می‌شد. 

اما اینکه ایشـــان قصد ادامه همکاری داشته باشد یا قصد 

کناره‌گیری باید از خودشـــان پرسید. به‌نظر من صرف‌نظر 

از نام و اینکه چه کسی این جلسه را اداره کند روال کار در 

حوزه اصلاح‌طلبی به‌گونه‌ای است که تصمیمات به‌صورت 

کاملا دموکراتیک گرفته می‌شـــود و تغییر اساسی در این 

سازماندهی داده نمی‌شود. 

  اصلاح‌طلبان همچنان نیازمند خاتمی هستند 

 به شخصیت‌های اثرگذار در جریان اصلاح‌طلب اشاره 

کردید، یکی از افراد موثر در این جریان خاتمی است. با 

توجه به اینکه عارف به خاتمی نزدیک بود، به‌نظر شما با 

این اتفاق نفوذ و قدرت خاتمی در سیستم تصمیم‌گیری 

اصلاح‌طلبی چگونه خواهد شد؟

خاتمی در جریان اصلاحات یک شخصیت جامع‌الاطراف 

و مورد وثوق همه ظرفیت‌های اصلاح‌طلبی اســـت. بعید 

می‌دانـــم به این زودی‌ها تغییری در جایگاهش در جامعه 

اصلاح‌طلب حاصل شـــود و فکر می‌کنم همچنان جامعه 

اصلاح‌طلبان در بزنگاه‌ها نیازمنـــد بهره‌گیری از اعتبار و 

ظرفیت خاتمی است. 

 شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با هر نام و عنوان 

دیگری تا زمانی که زمینه نقش‌آفرینی کامل و مطلق اعضا 

فراهم نشود، از حمایت‌های خاتمی به‌عنوان یک شخصیت 

مورد قبول و نظریه‌پرداز بی‌نیاز نیست. 

فکـر می‌کنـم همچنـان اصلاح‌طلبـان بـه اعتبـار و نفـوذ 

وی نیازمنـد خواهنـد بـود و ایـن تغییـر عنـوان یـا سـایر 

تغییراتـی کـه ممکن اسـت در آینده پیـش بیاید، تغییری 

در نسـبت جریـان اصلاحـات بـا مرجعیـت و محوریـت 

خاتمـی نخواهـد داشـت. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

مریم عاقلی
روزنامه نگار


